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ماجرای‌فکری‌آوینی

 
 
 
 

»ماجــرای فکــر آوینی« کتابی اســت با موضــوع گفتارهایی در 
شــناخت تفکر بنیادین شــهید ســیدمرتضی آوینی نوشــته وحید 
یامین پــور. ایــن کتاب را نشــر معارف منتشــر کرده اســت. »زمان 
آگاهــی«، »خودآگاهــی تاریخــی« و »وقت شناســی« امتیاز اهل 
حکمت و فضیلت از دیگرانی است که گرفتار عادات روزمره شده اند. 
اهل حکمت و فضیلت، به »وقت« که همانا باطن زمان است، وقوف 
پیــدا می کنند و مختصات تاریخــی و تمدنی خود و ماهیت حقیقی 
رخدادهای پیرامون خود را بهتر از هر کســی بازمی شناسند؛ آنگاه 

حکمت از زبان و قلم آنها می تراود و »معلم« دیگران می شوند.
سیدمرتضی آوینی، حکیم هنرمندی بود که بی شک مقام او، 
مقام »معلم« اســت. معلم اندیشه ها و ســلوک فکری و فرهنگی 
کسانی که در ساحت انقلاب اسلامی راه می پیمایند. مخاطبان 
اصلی درس گفتارهای مندرج در این کتاب، جوانانی هستند که 
در آغاز راه مطالعات فرهنگی و تمدنی هستند و غالبا دغدغه این 
را دارند که فهم و تحلیل رخدادها و تحولات سیاســی، تاریخی و 

تمدنی را از چه نقطه ای باید آغاز کنند. 

کاهن‌معبد‌جینجا

 
 
 
 

»کاهن معبد جینجا« داستان ســفر کوتاه وحید یامین پور به 
ژاپن در گرامیداشت سالگرد بمباران هیروشیما است که با توجه 
به ســابقه کاری او، از مرز ســیر و ســیاحت فراتر رفته و به تحلیل 
اتفاقاتی که مشــاهده می کند، می پردازد. ژاپن کشوری است که 
همواره در تمام برهه ها به دلایل ریز و درشــتی زیر نورافکن بوده 
است؛ چه به خاطر فرهنگ و هنر، چه در جنگ و چه در پیشرفت 
صنعتی و اقتصادی، نام کشور آفتاب تابان، به نحوی خودنمایی 
می کند. اما برای شــناخت یک ســرزمین، چه راهی بهتر از سفر 

کردن یا خواندن سفرنامه ای خوب وجود دارد؟
»کاهــن معبــد جینجا« ســفرنامه ای اســت که گوشــه ای از 
واقعیت های این کشور جذاب و شگفت انگیز را به تصویر کشیده 
و بــه شــکل مفیــد و مختصــر از تجربه ســفر به آنجــا می گوید. 
وحید یامین پور برای نگارش »کاهــن معبد جینجا« نثر صریح و 
کم حاشــیه ای را به کار گرفته اســت و مطالب کتاب کاملا روان و 
شــفاف بیان شده اند. او در طول ســفر بارها به یادداشت برداری 
پرداخته که این امر سبب شده جزئیات قابل توجهی را ثبت کند. 
بــا خواندن »کاهن معبد جینجا« حوصله مخاطب ســرنمی رود؛ 
چراکه نویسنده تمام مسائل غیرضروری و جانبی را حذف کرده و 

هنگام مطالعه، مخاطب از خواندن چیزی رد نمی شود.
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ربوده می شــد و به شهادت می رسید، چه اتفاقی 
می افتاد؟

این پرســش مهمی اســت کــه یامین پــور در 
»ارتداد« ما را با آن مواجه می کند. 

یامین پور در بخشی از رمانش این طور مخاطب 
را بــا واقعیت مواجــه می کند: »بــلا را ما انتخاب 
نمی  کنیــم. بــلا غالبا خــودش ســرزده می  آید و 
ماهیچه  های کرخت و خواب  آلود تاریخ را به تحرک 
وا مــی  دارد. بلا می  آید تا تاریخ زخم بســتر نگیرد. 
دقیقا لحظه  ای که همگان در شهری پرپیچ  وخم و 
خاموش گم وگور شده  اند و بی مقصد به دیوارهای 
بلند روزمرگــی می خورند، فتنه ای جرقه می  زند و 
وقت و هنگامه ای تجلی می  کند تا چشــم  ها برای 
لحظاتــی مبــدأ و مقصــد را ببینند و راه را از ســر 
بگیرنــد. فتنه ترفند خداوند اســت برای ورق زدن 
تاریــخ، برای زیروروکــردن همه چیــز، از ارباب و 
رعیت، ظالم و مظلوم، گمراه و هدایت  شده، دارا 
و ندار، غمگین و سرخوش، نگران و امیدوار؛ پس 
تاریخ خیلی هم تنبل نیست. پدیده  ها سریع  تر از 

تصور ما رخ می  دهند.«
شــکی نیســت که تصــورش هــم عــذاب آور 
اســت و پس از گذشــت چهــل ســال از آن واقعه 
بزرگ، فرض کــردن آن واقعه هــم دردی مضاعف 

 می شود بر تمامی دردها...  
دومیــن مســئله مطرح شــده در اینجــا نقد فنی 
رمان اســت. یامین پور در بُعد فنی رمان هر چند 
ضعف هایی دارد، اما این ضعف را با قصه خوبش 
جبــران می کند. بــه قول یکــی از نویســنده ها، 
داســتان را تعریــف نکنید! داســتان بنویســید؛ 
یعنی در داســتان بــا بهره گیــری از تکنیک های 
صحنه پردازی دقیق  و به تصویرکشــیدن لحظات 
باید مخاطــب را درگیر کرد. اتفاقــی که کمتر در 
»ارتداد« رخ داده اســت، اما ایــن چیزی از قصه 

ناب کتاب کم نمی کند.
به نظر من قصد نویسنده در پیش برد داستان 
ایــن بود که مســئولیت اینجا و اکنــون انقلاب و 
ایــران را از دوش افراد بــردارد و همه چیز را جزو 
رونــد طبیعی هــر انقلابی بدانــد. بحث دیگری 
کــه در اینجا مطرح می شــود، نگاه صفر و صدی 
)ســیاه یا سفید( نویســنده در ترســیم اوضاع و 
احوال جامعه اســت چه با پیــروزی نهضت و چه 

بدون پیروزی. 
تزریــق امید به مخاطب، یکــی از ارکان اصلی 
قلم نویسنده در »ارتداد« است. برای مثال آنجایی 
کــه می گوید: »یونس عزیز پرشــور دل شکســته، 
باید همــواره از باورهایمــان غبارزدایــی کنیم تا 
زانوهایمان سســت نشــود. گاهی خطاهای ریز، 
باورسوز می شــود، آرام آرام و به تدریج، لرزش های 
کوچــک در طول زمان به ارتعاشــی عظیم مبدل 
می شــود کــه صخره هــای مغــرور مســتحکم را 

می لرزاند و می شکافد.«
یا در بخشی دیگر: »می دانی دخترکم؟ آرزوها 
متولد می شــوند. بعضی هایشــان قد می کشند و 
میوه می دهند و بعضی هایشان نه؛ دود می شوند 
و گاهی بــر باد می روند. تو تنهــا آرزوی بربادرفته 
منــی؛ آرزوی کــه بــه آن تکیه کنم و دســت های 
زندگی را روی شــعله هایش گرم کنــم. امروز، روز 
تولد توســت و من همیشه با خود می گویم در این 
ناکجاآبــاد و در متن یک ســیه روزی بی پایان بهتر 
است سالی چند بار برای تو جشن بگیرم. یا حتی 
هــر روز، وقتــی از خواب برمی خیــزی و با طلوع 

چشمانت روز من آغاز می شود...«
بــرای خواننده امروزی »ارتداد« پر از شــگفتی 
است؛ لحظه ای شــک، لحظه ای تردید، لحظه ای 

غــم، لحظــه ای آرمان مبــارزه، لحظه ای عشــق، 
لحظــه ای ماندن میان انســانیت و مبــارزه و حتی 
لحظه ای پذیرفتن ســیاهی؟ و مدام این پرسشــی 
بی جواب در ذهن خواننده تداعی می شــود که آیا 
مــن آرمانی بــرای زندگی در این دنیای ســتم آلود 
را دنبــال می کنــم یــا نــه؟ آیا ایــن آرمــان ارزش 
زندگی کــردن و پا گذاشــتن در این چرخــه مه آلود 
را دارد یــا نه؟ این ســوالات در جای جای مختلف 
کتــاب تــوی ذهــن خواننــده رژه مــی رود، مثلا 
آنجایی کــه می گفت: »خب، فیلســوف بزرگ، در 
مکتب شما عشــق چه معنایی دارد؟ برخی عشق 
را چنگکــی می دانند که نیازهای تنشــان را به آن 
بیاویزند. لحظه ای را که نیاز غلیان می کند، حادثه 
عشــق می نامند و آن را با تمنــا می جویند و آن گاه 
که نیاز فروکش کرد، عشق را از یاد می برند. عشق 
محصول انس اســت و بعد از نیاز تن و در غیاب آن 
آغاز می شــود. غیر از این تعریــف را برای حضرت 
عشق، توهین آمیز می دانم. جایگاه تن کجاست؟ 
آن را نادیده می گیری و به حســاب نمی آوری؟ تن 
و لامسه واقعیتی انکارناپذیر است. ولی عشق نه با 
آن آغاز می شود و نه با آن پایان می یابد. در سطحی 
پایین تر از کلمه و معنا که خانه اصلی ابراز عشق را 
تأیید می کند، گاهی تن و لامســه هم با حرارتش، 
حضور عشق را تأیید می کند. ولی آن ها که از سطح 
تن و لامسه عشق را آغاز می کنند، بعید می دانم به 
ســطح کلمه و معنا اوج بگیرند. همان طور که اگر 
بگویند عشــق در یک نگاه متولد می شــود و شعله 
می کشــد، دغل بــازی کرده انــد. تازه کارهــا غالبا 

سرکشیِ هوس را با تولد عشق اشتباه می گیرند.«
به طور کلــی می توان گفت »ارتــداد« قصه نو 
و جالب توجهی دارد. »ارتــداد« علی رغم ادبیات 
مغتنــی کــه داشــت، توصیفات عریــض و طویل 
زیــادی را هــم دربرداشــت. اما فشــردگی حادثه 
منقولــه، تلخــی توصیفات ادبی را کــم می کرد و 
حلاوت انتظار، دوشــادوش یونــس از کوچه های 

ژ. سه تهران تا بلندی های جولان را می افزود. 
خواننــده در ضمــن مطالعه این کتــاب دل به 
دریا می زنــد و مُرتدانه تا عصر نفاق پیش می رود. 
غم یونس، غصه ســال های ناگفته او خواهد بود. 
روح رنجور، نــگاه عمیق، تن خراشــیده، پهلوی 
ســوخته و از همه مهم تر، عشــقی که ارجح ترین 
لمس باطنی هر انسان است، برای خواننده کاملا 
باورپذیر اســت. وقتی به ســطرهای تاریک ستم 
می رســی، حتی راه های نجــات و عظم البلاءِ این 
 روزها را برای خود طرح ریــزی می کنی. می توان 
گفت طعم امتحان الهی را در ارتداد می چشــی. 
و ممکن اســت بعــد از پایان کتــاب، فرازهایی از 
مناجات شــعبانیه در ذهنت تداعی شود: »إلهی 
ها حُسْنُ  کأنّی بِنَفْســی واقِفَهٌ بَیْنَ یَدَیْک وَ قَدْ أظَلَّ
دْتَنی  تَوَکلــی عَلَیْک فَقُلْــتَ ما أنْــتَ أهْلُــهُ وَ تَغَمَّ
بِعَفْوِک؛ خدایا خــود را چنان م ی نگرم که گویا در 
برابرت ایستاده و آن توکل نیکویی که بر تو دارم بر 
سر من ســایه افکنده و تو نیز آنچه را شایسته آنی 
دربــاره من فرموده و مرا در ســراپرده عفو خویش 

پوشانده ای.«
»ارتــداد« یــک رمــان خوش خوان اســت که 
می تواند به جای فرصت سوزی، شما را وارد دنیای 
جدیــدی از تفکــرات عمیــق کنــد. یامین پور در 
»ارتداد« یک دریچه جدیــد را روی مخاطب خود 
باز می کند؛ مخاطبی که روزهای انقلاب را ندیده 
است یا اگر هم دیده است، تصویری گنگ و مبهم 
از تلخی های پیش از آن را در ذهن دارد. واقعا اگر 
انقلاب پیروز نمی شــد، چقدر دنیــا جای زندگی 

 کردن نبود!
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